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  مقدمه.1

رفتارهاي خاص . دارنداي   جايگاه ويژه1جمعهاي  نوين، نشانهشناسي   زبانهاي در بررسي

را به خود جلب كرده و باعث شناسان   زبانمختلف همواره توجههاي  نجمع در زباهاي  نشانه

  مختلف صرفي، نحوي و معنايي مورد بررسي قرارهاي  از ديدگاهها  شده است كه اين نشانه

رود  مي  كار بهها   آنأدر زبان فارسي معاصر، چندين علامت جمع، فارغ از اصل و منش. گيرند

به »  ها- «واقع تكواژ تصريفي در. است»  ها–«جمع  نشانة ،ها آن  پربسامدترين و زاياترينكه

 كار جمع براي اسامي فارسي و عربي و هر نوع اسمي كه در زبان فارسي به نشانة عنوان

 نحوي اين مقاله، در مورد رفتار خاص اين هاي مشاهدات و تحليل. شود ميرود، استفاده  مي

 جمع بسته»  ها–« با تنهابان فارسي است كه هاي ز تكواژ همراه با گروهي از زمان واژه

  .شوند جمع همراه نميهاي  شوند و با ساير نشانه مي

تواند  كنند به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا تكواژ جمع مي در اين مقاله نگارندگان سعي مي

؟  ببخشد2نمايي هاي زبان فارسي، به اسم همراه خود ويژگي كميت واژه در بعضي از زمان

 اين تكواژ در ةكنند كه رابط نهايت ساختي را ارائه مي ، دربودن پاسخ ييد مثبتأ با تها آن

  .دهد  نشان مي4نما  را با گروه كميت3شمار جايگاه گروه

شانة بارة نشناسان را در نويسان وزبان دستور مختصري از نظرات ،در بخش دوم مقاله

در زبان فارسي را »  ها- «جمع  نشانة يهاي دارا واژه  در بخش سوم، زمان؛كنيم جمع بيان مي

هاي   در بخش چهارم به معرفي ويژگي وكنيم را به دو دسته تقسيم ميها   آنبررسي و

 ميان سورها و عبارات استفهامي ةدر بخش پنجم با استفاده از تعامل دامن. پردازيم سورها مي

ها  واژه دهيم كه اين زمان يها ازسوي ديگر، نشان م واژه نظر از زمان  موردةسو و دست از يك

سور ارائه هاي   گروهدر بخش ششم ساختاري براي. سور هستندهاي   گروهويژگيداراي 

شوند و در   گروه اسمي توليد ميةبحث در جايگاه هست هاي مورد واژه دهيم كه در آن زمان مي

خود در ] سور [+ قوي ةبه منظور بازبيني مشخص) 1995 ،چامسكي (»5گرا كمينه« ةقالب برنام

  .شوند سور متصل مي  گروهةشمار به هست  گروهةنحو آشكار پس از حركت به هست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. plural markers 
2. quantificational feature 
3. number phrase 
4. quantifier phrase 
5. minimalist Program 
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             تحقيقةپيشين .2
اند و از  در زبان فارسي داشته» ها -«جمع  نشانة اي به توجه ويژهشناسان   زباندستورنويسان و

، صادقي و ارژنگ )1348(صادقي . اند هاي مختلف صرفي و نحوي به بررسي آن پرداخته جنبه

 بر نظر لازار بنا .دانند جمع در زبان فارسي مي نشانة را زاياترين»  ها–«، )1992(و لازار ) 1357(

در كاربرد  رود و تنها پسوند جمعي است كه آزادانه در فارسي معاصر به كار مي»  ها–«، )1992(

پس از »  ها–«پسوند اين  همچنين. تواند به هر اسمي ملحق شود گفتاري و زبان نوشتار عادي مي

هاي  وابسته يا اسم+ اسم (نحوي هاي   گروهة با اين همه، در هم.آيد هاي آن مي اسم و پيش از وابسته

  .پيوندد  ميها  آنةبه مجموع»  ها–«اند، پسوند  كه ارزشي معادل يك واحد واژگاني يافته) پايه هم

در زبان گفتاري » e –«رسي و نيز پسوند در زبان فا»  ها–« جمع ژتكوا) 1983(سميعيان 

 ةبعد از يك هست»  ها–«از نظر او زماني كه . كند  ميساز اسم معرفي را پسوندهاي معرفه

 گيرد، تنها شده قرار  اسمي يا صفتي مربوطةكنند  اضافه به يك توصيفةاسمي كه با كسر

  .كردن اسم ندارد  و نقشي در معرفهرود شمار مي بهجمع نشانة 

را تكواژ سطح كلمه و يك »  ها–«جمع  نشانة بر بودن تكواژ جمع، با توجه به تكيه) 1996(شي قم

 اسامي در فارسي را 1بودن  معرفهةاو ضمن آنكه مشخص.  نه تصريفي،گيرد  ميوند اشتقاقي در نظر

 با جمع در جايگاه مفعول يا بايد نشانة گيرد، معتقد است كه اسم داراي يك عنصر تهي در نظر مي

 تهي كه وجود اين حرف تعريف، منجر به حضور ة يا با حرف تعريف معرف،نكره ظاهر شود» ي«

گيرد كه  داند و نتيجه مي كردن اسم در جايگاه مفعول مي را عامل معرفه» را« نشانة او. شود مي» را«

  .شود ميشدن اسم نيز  در فارسي علاوه بر دلالت بر بيش از يك، باعث معرفه»  ها-«جمع نشانة 

» ي«قمشي ضمن تكرار اينكه وجود تكواژ جمع بر روي اسم به تنهايي و بدون حضور 

داند و ساخت   ميساز را يك عنصر تهي شود، عنصر معرفه شدن اسم مي نكره باعث معرفه

  :كند مي جمع پيشنهاد نشانة زير را براي اسامي همراه با

 [DP [NP N-PL]Ødef] )1(  

بودن تكواژ جمع را  كند، مجاز  ميسور معرفي  گروهةنكره را هست» ي«ه كه جايگا وي از آنجا

  . )57 : 2003قمشي،( داند  مي2تنها در صورت حضور آن در گروه سور يا گروه حرف تعريف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. definite feature 
2. determiner phrase 
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 معتقد است كه جايگاه تكواژ جمع در زبان فارسي مانند ،خلاف قمشي بر) 1385(معظمي 

به پيروي از پاناگيوتيدس  باشد و شمار مي عني گروهنقشي ي  ها، هسته يك گروه بيشتر زبان

. شود  ميشمار در زبان فارسي  قائل به وجود گروه،ديگرشناسان   زبانو بسياري از) 2002(

زبان هاي  سي و انگليسي، بعضي از ويژگي شمار در فار او همچنين با توجه به تفاوت نظام

 داراي تكواژ جمع را به اين شكل تبييننشدن اعداد بيش از يك با اسم  فارسي مانند ظاهر

مشخص معرفه و نكره بودن اسم در هاي   كمينگي جايگاه بازبيني ويژگيةكند كه در نظري مي

 بايد به اين گروه رفته تا دارد،هايي   ويژگيگروه حرف تعريف است، پس هر اسمي كه چنين

كه حركت اسم در آن آشكارا هايي است   زبانواز نظر او زبان فارسي جز. آن را بازبيني كند

در زبان فارسي ويژگي  +] def[بودن   به عبارت ديگر، ويژگي معرفه؛شود نحو انجام مي در

هاي قوي طبق نظر  شدن ويژگي  خواهري بازبيني شود و بازبينيةقوي است كه بايد در رابط

يرد، در  صورت گ1بايد قبل از رسيدن به بخش معنايي) ، به نقل از معظمي1995(چامسكي 

عدد و مميز، طبق نظر هاي  فرافكنهاي  بودن هسته پر. كند  مي2صورت اشتقاق سقوط غير اين

 به ،»ها- «مانعي بر سر راه حركت گروه اسمي همراه با تكواژ ) ، به نقل از معظمي2000(را  او

  .شود جمله ميشدن دستوري  و منجر به غيراست منظور بازبيني ويژگي معرفه خود 

   .         خريدمها  وتا كتابد) * 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )240: 1385معظمي، ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. logical form 
2. crash 

Card p D 
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شمار به عنوان جايگاه نحوي تكواژ   گروهةبدين ترتيب معظمي با در نظر گرفتن هست

 .كند  ميجمع را تبيين نشانة آيي اعداد بيش از يك، با اسم داراي هم با جمع، عدم

  

  ن فارسي زبادر »  ها-«جمع  نشانة دارايهاي  واژه  زمان.3
كنند يا ظرف  هايي هستند كه بر زمان دلالت مي ها، اسم واژه توان گفت زمان  ميكلي طور به

  ... .سال، ماه، هفته، روز، شب، فروردين و  مانند؛ زماني براي يك رويداد و يا وضعيت هستند

دهد  ميها رفتارهاي خاص معنايي و نحوي از خود نشان  به همراه اين اسم»  ها–«تكواژ جمع 

 را 4 و 3ة براي ورود به اين بحث، ابتدا دو جمل. اند توجه قرار نگرفته كنون مورد كه ظاهراً تا

هاي فاعل و مفعول  به صورت جمع و در جايگاهها  واژه زمانها   آنگيريم كه در در نظر مي

 شده است،گونه كه در ساير منابع ذكر  همان» ها   - «كنيم كه تكواژ  مشاهده مي.  قرار دارند

  .            ساز است جمع و معرفهنشانة 

  . از پي هم گذشتندها  هفته) 3(

  . را پشت سر گذاشتم، تا سرانجام يك روز او از راه رسيدها  دوشنبه) 4(

» ها دوشنبه«و » ها هفته«  يعني ،» ها-«داراي تكواژ جمع هاي  واژه  زمان4 و 3 ةدر دو جمل

علاوه، به پيروي از قمشي  به. كنند ان را به ذهن متبادر ميمعناي  تعدد، كثرت و طول زم

 اسم يك» ها دوشنبه« كه دهد نشان مي 4در مثال » ها دوشنبه«پس از » را«، آمدن تكواژ )2003(

كار  را به عنوان قيد زمان جمله به» ها دوشنبه«و » ها هفته«واژه  حال اگر دو زمان. معرفه است

نشانة  5 ةدهد، بدين ترتيب كه در جمل  يكساني را از خود نشان نميرفتار»  ها–«ريم، تكواژ بب

  .  هستبودن، بيانگر تكرار نيز  بر جمع علاوه 6 ة ولي در جمل،جمع و كثرت

  .كردم ام كار مي روي موضوع پايان نامهها  هفته) 5(

  .كند تلويزيون سريال جالبي پخش ميها  دوشنبه) 6(

شوند، معناي جمع و   ميجمع بسته»  ها–«ير اسامي كه با مانند سا» ها هفته«، 5 ةدر جمل

  . است7 داراي دگرگفت 6ة اما جمل. رساند طول زمان را مي

  .كند هر دوشنبه تلويزيون سريال جالبي پخش مي) 7(

را تشكيل » هر دوشنبه«سور  گروه» دوشنبه« است كه به همراه 1سور يك» هر «7 ةدر جمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. quantifier 
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 يك گروه حرف تعريف و در 6ة در جمل» ها دوشنبه«وان گفت كه ت  ميبه عبارت ديگر. دهد مي

 .دارد» هر دوشنبه« يعني ،است كه خوانشي معادل يك گروه سور» دوشنبه« گروه اسمي ةبردارند

زبان فارسي را حداقل به هاي  واژه توان زمان مي 6 و 5ة بدين ترتيب با توجه به دو جمل

  :دودسته تقسيم كرد

و به عنوان قيد »  ها–«جمع  نشانة باها   آنشدن كه همراهها  واژه ن زما گروهي از- الف

قرن، سال،  مانند ؛رساند زمان جمله مانند ساير اسامي زبان فارسي معني كثرت و جمع را مي

  ... .ماه، هفته، ساعت و 

ان و به عنوان قيد زم»  ها–«جمع  نشانة باها   آنشدن كه همراهها  واژه  گروه ديگر از زمان-ب

 مانند ؛رساند را مي» ...هر«نمايي  بر معناي جمع، معناي تكرار و خوانش سوري و يا كميت جمله علاوه

  ... .ارديبهشت، زمستان و  صبح، ظهر، عصر، يكشنبه،

 اين است كه عناصر گروه دوم به مفاهيم زماني اشاره ،رسد  ميآنچه در ابتداي امر به نظر

 ،است» سال«بخشي از » زمستان« به عنوان مثال ؛اول هستند ةكنند كه بخشي از عناصر دست مي

 به نام معنايي ة رابط،شناسي واژگاني در معني... . است و» هفته«بخشي از » يكشنبه«

در اين رابطه ) 1995(مطرح است كه طبق تعريف كروز »  جزء و كلةرابط«يا » 1واژگي جزء«

از . اي نامي مشخص و جداگانه هستنديك دار معنايي يك كل متشكل از اجزايي است كه هر

  ميانةتوان گفت كه اعضاي گروه دوم جزئي از اعضاي گروه اول هستند و رابط  ميرو اين

  .است» واژگي جزء« معنايي ةرابطها  آن

 .باشند بحث ما مي هاي مورد واژه الف و ب زمانهاي   گروه به ترتيب متعلق بهزيرهاي  مثال

و به عنوان قيد زمان »  ها–«گروه الف همراه با تكواژ جمع هاي  واژه  زمان8هاي  در مثال

و به »  ها–«گروه ب همراه با تكواژ جمع هاي  واژه زمان 9هاي  مثالرا و  ، معناي جمع،جمله

  . رسانند عنوان قيد زمان معناي تكرار را مي

  . بودن زمين پي برد ها پيش بشر به گرد  قرن-الف) 8(

  . كرد  ميجم از ما ها دل طلب جام  سال- ب

  .ها درس خواند تا سرانجام موفق شد  علي ماه–ج 

  .)گذاشتيم  ميغاليزهر زمستان كرسي ( .گذاشتيم  ميغاليزها كرسي   زمستان-الف) 9(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. meronymy 
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  .روند  ميگيري به كاشان ها، براي ديدن مراسم گلاب  مردم، ارديبشت- ب

  .)روند  ميشانگيري به كا ، براي ديدن مراسم گلابمردم هر ارديبهشت(

  . به كلاس شنا خواهد رفتها  به كلاس زبان و دوشنبهها   علي يكشنبه-ج

  .)يكشنبه به كلاس زبان و هر دوشنبه به كلاس شنا خواهد رفت  علي هر(

  .)روي بروم دوست دارم هر صبح به پياده. (روي بروم به پيادهها   دوست دارم صبح- د

در جايگاه قيد (گروه ب هاي  واژه  زمانازيك  در هرلاباهاي  اكنون كه نشان داديم در مثال

داشته باشد، بايد ديد كه آيا اين » هر«نماي  تواند خوانش كميت مي»  ها-«تكواژ ) زمان

نماها  رو در بخش بعد كميت اين  از؛يا خيرند هاي كميت نماها را نيز دار ها ساير ويژگي واژه زمان

  . كنيم  بررسي ميطور مختصر بهرا ها   آنهاي و ويژگي

  

   سورها   .4

نما  عدد خود يك كميت. هاي طبيعي است هاي مهم زبان نما يكي از ويژگي استفاده از سور يا كميت

كلي هر  طور به. باشند  مينما يا سور  نيز كميت...هر، همه، بيشتر، بعضي و هايي مانند  است و كلمه

  .رود  ميرشما نما به كه بر كميت دلالت كند، كميتاي  واژه

كند و معتقد  نماها را نيز بررسي مي در مبحث مربوط به ساخت منطقي، كميت) 1991(هگمن 

نما با يك اسم همراه شود، ديگر آن اسم در عالم مقال داراي مصداق  است هرگاه يك كميت

به  ؛رود كار مي  بلكه مصداق آن به شرايطي بستگي دارد كه آن جمله در آن به،مشخصي نيست

 مشخص نيست و منظور گوينده اين جمله هنگامي everyoneمرجع  10ة ن مثال در جملعنوا

  .شود كه بافت و موقعيت گوينده در آن مشخص باشد  ميآشكار

)10     (        George saw everyone.                                                                      

 everyone ارجاع ،آموزان اين جمله را بگويد  درس و در ميان دانشاگر يك معلم در كلاس

 را 10ة  ولي اگر اين معلم در بين همكاران خود جمل،آموزان آن كلاس باشد تواند دانش مي

 بازنمايي زير را براي ةهگمن در ادام. ها دلالت كند يك از معلم تواند بر هر  ميeveryone ،بگويد

  :)490 و 488: 1991هگمن، ( دهد يارائه م 10 سوردار ةجمل

)11(                                 x     (Hx→Sgx) ∀                 .          George saw everyone   

 نشانة در زبان منطق،∀.  سوردار استة بلكه يك گزار، معمولي نيستة يك جمل11ة جمل
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است و تعبير آن » 1متغير« يك x. مطابقت داردهر و همه مومي است و با كلماتي چون سور ع

. است» 2عملگر«نما نيز يك  كند و خود كميت  مينمايي دارد كه آن را مقيد بستگي به كميت

  . كند دارد كه آن را مقيد مي) در اينجا سوري(تعبير يك متغير بستگي به عملگري 

   .)490 و 488: همان(  است3دار است كه سور آن از نوع سور وجودياي سور  نيز جمله12مثال 

)12(       x     (x=H)      (Sgx)                          ∃                George saw someone.      

بدين معنا است كه حداقل يك نفر ∃  x.  علامت سور وجودي است∃در زبان منطق 

) همان منبع(هگمن . كند  را مقيد ميx يك متغير ∃ وجود دارد و در اينجا سور xبراي متغير 

 كار رفته است  و وجودي به4كند كه در آن دو سور عمومي  را مطرح مي13ة  جملةدر ادام

  ).490: 1991، همان(
)13           (                                             .                               Everyone saw someone  

  :باشد  ميزيربنابر نظر هگمن اين جمله داراي دو تعبير 

.  را ديدx ،y  به اين صورت كه، وجود داردy يك شخص x به ازاي هر شخص - الف.14

  .  را ديد و رضا محمد را ديدمثلاً حسين علي را ديد، مريم ليلا

. اند او را ديده) كس هر(همه به اين صورت كه  ،وجود دارد) علي (y يك شخص - ب .14

  . اند مثلاً حسين و مريم و ليلا، علي را ديده

گيرد كه  كه تقدم و تأخر در تعبير اين سورها باعث اين ابهام شده است، هگمن نتيجه مي از آنجا

نما در آن  كميتهاي   گروهةهستند و صورت منطقي جايي است كه دامن» 5دامنه«داراي ها  نما  كميت

  سور وجودي استةتر از دامن  سور عمومي بزرگةدامن الف .14بدين ترتيب در . شود  ميمشخص

 ايطي را مطرحدستور جهاني شر) 1985(   ميبر نظر  بنا).∃<∀(بالعكس  ب .14در   و)∀<∃(

پرسشواژه تبيين هاي   گروهجايي هچون جاب آشكار همهاي  اييج هتنها جاب سازد كه در آن نه مي

سور نيز هاي   گروهچون ارتقاي افتند، هم هايي كه در صورت منطقي اتفاق مي جايي ه بلكه جاب،شود مي

 در صورت منطقي ازها   آناييج هواقع در جملاتي كه داراي دو سور هستند، جاب در. تبيين هستند قابل

  .ست اها آنهاي  آيي دو سور يكي از ويژگي پس ابهام در باهم. كند زدايي مي ابهامها  آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. variable 
2. operator 
3. existential quantifier 
4. universal quantifier 
5  . scope 
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دليل اين امر اين است كه . استفهامي استهاي   گروهويژگي ديگر سورها، داشتن تعامل با

 در 1ساز تممبه شاخص گروه مها   آن و حركتهستنداستفهامي نيز داراي دامنه هاي  گروه

هاي   گروهكه گرفتن دامنه در مورد از آنجا.  گرفتن دامنه استةانگيزهايي چون انگليسي به  زبان

آيي يك سور و يك عبارت استفهامي در يك جمله منجر به  هم داراي سور نيز مطرح است، پس با

  . ابهام آن جمله خواهد شد

به شرط آنكه عبارت استفهامي (امي هاي استفه سورها و عبارتكه معتقد است ) 1985(  مي

 مبهم ةاين وضعيت را در جمل.  در يك جمله با يكديگر تعامل دارند) مربوط به فاعل جمله نباشد

  .كنيم  مشاهده مي15

)15(                                                                        What did everyone buy for Max?   

      .)38 :1985مي، (

 چيزي است كه همه آن ة به اين صورت كه يا پرسشي دربار،اين جمله داراي دو خوانش است

طور جداگانه چه  يك از افراد به  هراين است كه ة يا پرسشي دربار،اند چيز را براي ماكس خريده

هاي  پس تعامل با عبارات استفهامي نيز يكي ديگر از ويژگي. چيزي را براي ماكس خريده است

 ها، به بررسي وجود اين دو ويژگي در اكنون با در نظر گرفتن اين دو ويژگي سور. ست اسورها

  .پردازيم هاي گروه ب، مي واژه بحث ما در حالت جمع، يعني زمان موردهاي  واژه زمان

  

   » ها–« نشانة هاي جمع داراي واژه رفتار سوري زمان. 5
 –«گروه ب همراه با تكواژ جمع هاي  واژه  زمان كهرسد  مي، به نظر9 و 6با توجه به جملات 

حال بايد ديد كه آيا . دارندسور  چون خوانش يك گروه و در جايگاه قيد زمان خوانشي » ها

.  هستند يا خيرنددارهاي سورها را نيز   ساير ويژگي،گذشته از معناي خودها  واژه اين زمان

 را 16 ة جمل،»آيي دو سور ابهام در باهم«ي  يعن،بدين منظور براي بررسي ويژگي اول سورها

  .  نظر است موردهاي  واژه  زمانگيريم كه داراي يك نمونه از در نظر مي

  .پزم ها دو نوع غذا مي جمعه) 16(

  :توان دو معنا را دريافت كرد  مياز اين جمله

وراك  خپزم، مثلاً را ميها  آنها   از غذاها هستند كه من جمعهخصوص به دو نوع - الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. spec cp 
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  .مرغ و لوبيا پلو

پزم،   يك جمعه خوراك مرغ و لوبيا پلو ميپزم، مثلاً  ميجمعه   دو نوع غذاي مختلف را هر-ب

  ... .پزم و  چين مي پلو و ته پزم، جمعه بعد باقالي سبزي و خورشت قيمه مي  جمعه ديگر خورشت قرمه

منجر به ايجاد ابهام » ع غذادو نو« و » هاجمعه« آيي  هم  با،شود طور كه مشاهده مي همان

  .  شده است16ة  جملدرو داشتن دو معني 

  . تنها يك معنا دارد و فاقد ابهام است17ة چون جمل اي  حال آنكه جمله

  .ها روي يك موضوع تمركز كرده بودم ماه) 17(

 آفريني دهد كه اين ويژگي سورها يعني ابهام تقابل معنايي ميان اين دو جمله نشان مي

 ،كند  ميبه همراه يك سور ديگر نيز صدق» ها جمعه«با يكديگر، در مورد آيي  هم  بادر ها آن

. چنين حالتي وجود ندارد) مورد بحث ماهاي  واژه  زمانگروه الف(» ها ماه«ولي در مورد 

  .سور رفتار كرده است مانند يك گروه» ها جمعه«گيريم كه  اين نتيجه مي بنابر

به . صادق استها  واژه  زمان مورد صورت جمع اين گروه ازويژگي ديگر سورها نيز در

به ) متعلق به گروه ب(» دوشنبه«واژة   زماندربردارنده صورت جمع 18ة عنوان مثال جمل

  . عنوان قيد زمان جمله و يك عبارت استفهامي است

  كني؟ ها ملاقات مي چه كسي را دوشنبه) 18(

  :در نظرگرفتتوان دو پاسخ زير را   براي اين پرسش مي

  .روم ها به ملاقات پدرم مي  دوشنبه- الف

روم،  روم، دوشنبه بعد به ملاقات مادر همسرم مي  اين دوشنبه به ملاقات پدرم مي- ب

  ... .روم و  دوشنبه بعد از آن هم به ملاقات عمويم مي

آيي  هم  با در اينجا نيزدهد كه نشان مي 18 پرسشي ةوجود دو يا چند پاسخ براي جمل

رو   از اين؛باعث ايجاد ابهام شده است» ها دوشنبه«واژه  و زمان» چه كسي«بارت استفهامي ع

  .  چون يك گروه سور دارد رفتاري هم» ها دوشنبه«گيريم كه  نتيجه مي

  

  ساخت پيشنهادي . 6

و به عنوان »  ها-«كه با تكواژ جمع  گروه ب مورد بحث ما، هنگاميهاي  واژه  زمان،ه ديديمكچنان

سورها  گذارند، يعني مانند هاي سورها را از خود به نمايش مي روند، ويژگي يد زمان به كار ميق
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 دليلبه همين . شوند  ميشدن جمله با سور ديگر و يك عبارت استفهامي باعث مبهمآيي  هم  بادر

ده  تكرار ش19 كه براي سهولت در ارجاع در مثال 6در مثال » ها دوشنبه«توان ادعا كرد كه  مي

  .نمايي دارد و خاصيت كميت» هر دوشنبه«است، خوانشي معادل 

  .كند ها تلويزيون سريال جالبي پخش مي دوشنبه) 19(

 »دوشنبه« گروه اسمي ةدارند بر يك گروه حرف تعريف است كه در» ها دوشنبه «،بالادر مثال 

 در عين حال نشان .است»  ها- «ةشمار با هست داراي گروه نقشي) 1385(و به پيروي از معظمي 

هر «نما يعني   خوانشي معادل يك گروه كميت،)ها دوشنبه(داديم كه اين گروه حرف تعريف 

 روابط بين گروه ةكنند به همين دليل لازم است ساختي را ارائه كنيم كه تبيين. دارد» دوشنبه

  .شمار باشد نما و گروه حرف تعريف داراي گروه كميت

نما   كميت، گروه)1991(و شلونسكي ) 1991(ه آراء گيوستي با توجه ب) 1994(كاواشيما 

اسمي هاي   گروهگيرد كه ساخت داند و نتيجه مي  مياسميهاي   گروه نقشيةرا بالاترين مقول

  :است هستند، به شكل زيرنما   كميتشمار و گروه كه داراي دو فرافكن گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20نمودار 

  )53: 1994كاواشيما، (
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شمار در زبان فارسي و قرار داشتن  قائل به وجود گروه) 1385(يروي از معظمي اگر به پ

را براي اين گروه از ) 21(نمودار ) 1994(تكواژ جمع در هسته آن شويم، به پيروي از كاواشيما 

  .كنيم ها كه همراه با تكواژ جمع و در جايگاه قيد زمان خوانش سوري دارند، پيشنهاد مي   واژه زمان

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  
  

  21نمودار 

  

شمار متصل   گروهةبه هست) دوشنبه( اسمي ة هستكنيم، مي مشاهده 21طور كه در نمودار  همان

معرفه  + ةداراي مشخص»  ها-« اسمي به همراه تكواژ ةهست) 1385(بنابر نظر معظمي . شود مي

د در نحو قوي است، براي بازبيني آن بايهاي  كه اين مشخصه جزء مشخصه شود و از آنجا مي

مورد هاي  واژه  زمان ولينمايد، گروه تعريف حركت كند و اين مشخصه را بازبيني ةآشكار به هست

در . و به عنوان قيد زمان خوانش يك سور را داشتند»  ها-«همراه با تكواژ جمع ) گروه ب(بحث ما 

همراه  با يك سورگاه يك اسم  نشان كرديم كه هر خاطر) 1991(بخش معرفي سورها به نقل از هگمن 

 everyone و ديديم كه سور عمومي چون نداردشود، آن اسم ديگر در عالم مقال مصداق مشخصي 

 معادل 19در مثال » ها دوشنبه«با توجه به اينكه . در جهان خارج مرجع خاصي ندارد) 10 ةدر جمل(

 - ةله داراي خوانش نكردر اين جم» ها دوشنبه«توان نتيجه گرفت كه  شود، مي تعبير مي» دوشنبه«هر 

 فاقد 19ة كه در جمل» ها دوشنبه«رو   از اين؛كند خاصي اشاره نمي» دوشنبه« زيرا به ،معرفه است

 گروه حرف تعريف و بازبيني اين مشخصه ةاي براي حركت به هست باشد، انگيزه ويژگي معرفه مي

Q DP 

D Nump 

Num N

 N دوشنبه

t 

[+Q]ها 

QP 



 1390 رهاب، 1، شمارة 2دورة   هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش

 

 83

به همين دليل اين . يني كنداست كه بايد آن را بازب  Q +اي  مقولهةدر عوض داراي مشخص. ندارد

  .كند رود و آن را بازبيني مي گروه نحوي براي بازبيني اين مشخصه خود به هسته گروه سور مي

شودكه آيا اين حركت به طور آشكار و در سطح نحو و يا به شكل پنهان  اكنون اين پرسش مطرح مي

قوي بايد قبل از رسيدن به  هاي مشخصه) 1995( طبق نظر چامسكي ؟شود در صورت منطقي انجام مي

 + ةبه همين دليل اگر مشخص. كند  مي1در غير اين صورت دستگاه سقوطكه بخش معنايي بازبيني شوند 

Q » ولي اگر اين ،قوي باشد، بايد در سطح نحو بازبيني شوداي   مشخصه21در نمودار » ها دوشنبه 

براي . رت منطقي به تعويق انداختتوان تا صو  ضعيف باشد، بازبيني آن را ميةمشخصه يك مشخص

  .نكره آمده است» ي«همراه با » ها دوشنبه«گيريم كه در آن   را در نظر مي22ة بررسي اين مسئله، جمل

  .كند هايي تلويزيون سريال جالبي پخش مي دوشنبه) * 22(

 بدساختي نكره منجر به» ي«با » ها دوشنبه«شدن  شود، در اين مثال همراه طور كه مشاهده مي همان

سور در نظر بگيريم،   گروهةنكره را هست» ي«جايگاه ) 2003(اگر به پيروي از قمشي . جمله شده است

» ها دوشنبه« گروه سور، ةبودن هست توان به اين صورت تبيين كرد كه با پر را مي22ة بدساختي جمل

 در اين گروه Q+  ة خود به هسته اين گروه حركت كند و مشخصةتواند براي بازبيني مشخص نمي

نبودن حركت   بيانگر مجاز23نمودار . كند  ميدستگاه سقوط ماند و نحوي بازبيني نشده باقي مي

  . نكره است» ي« اين گروه توسط ةبودن هست  پرةبه واسطنما   كميتبه گروه» ها دوشنبه«
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  23نمودار 
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نشدن  است كه بازبيني قوي بوده ةتوان نتيجه گرفت كه اين مشخصه يك مشخص  ميپس

به »  ها–« اسمي همراه با تكواژ جمع ة شده است و حركت هست22ة آن باعث بدساختي جمل

  .شودطور آشكار انجام مي سور حركتي است كه در نحو و به  گروهةهست

  

  گيري   نتيجه.7

 هاي زبان به همراه بعضي از زمان واژه»  ها–«در اين مقاله نشان داديم كه تكواژ جمع 

آيي با   يعني در باهم،گذارد چون رفتار يك سور را از خود به نمايش مي فارسي رفتاري هم

 ةبدين ترتيب فرضي. ها تعامل دارد باشد و نيز با پرسشواژه سور ديگر داراي ابهام مي

هاي  واژه اي از زمان به دسته»  ها–«جمع  نشانة  بر اينكهمبانيشده در اين تحقيق  مطرح

در تحليل اين پديده، به پيروي . شود يد مييأبخشد، ت سور را ميهاي   گروهيژگيميزبان خود و

 اين+ Q ةدر اين ساخت بازبيني مشخص.  را پيشنهاد كرديم21از كاواشيما ساخت 

ها به صورت جمع با ياي  اين زمان واژهآيي  هم با  از عدم ورا نيز نشان داديمها  واژه زمان

اي قوي است و اين حركت به طور آشكار و  ، مشخصه+]Q [ةنكره نتيجه گرفتيم كه مشخص

  . شود در نحو انجام مي

  

  منابع . 8
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